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الملخص

َّ تتدُّ  ال وا تتاک إحتتدی القواعتتد ال هّ تتة  ی علم الکلام، وقتتد اُرحتتا بین ال تکلّ ین  تُ
الإستتتلامیرنن هذه القاعدک ت ت د علی التفلتتتیر  الذی یقدّمه  لُّ  متکلّم،  هی محلّ  قبو    
رینن  قد خال  ج اع ة  من متکلّ ی مدرستتتتة بغداد هذه  عند ب ضتتتتهم و ر ض   عند آخَّ
ا إلی  القتاعتدک و رأوهتا میر  مقبولتةن من جهت ة  أخری اعتقتدا ج اع ة  أخری بها استتتتتتناد 
ن میر  أنّ   اعحتادیت ، حی  اعتبروا أنّ  ال قاتتتتتود من ال و اک عدم تبد  ا ی ان الی الکفر
ن و ی  ال قتل   ینفی إمکان الحکم بکفر  ال  من إذ    یلتتتتتتلرم مثل هذا اعمر  أیَّّ محذنر 
ال قابل ذهص  ریق آخر  من ال تکلّ ین إلی مشالفة هذه القاعدک وهم اعتبروا أنّ  ال وا اک 
مشتتترواة ببقاء الإی ان حتی ال وان  استتتتدّ   ه  ء بینّ  اشتتتترا  الإی ان إلی آخر  لحصة 
،  لهذا    ی کن أن یکون م لّقا   علی الإی ان حتی ال وان  شتتتتتر    متتیخّر وهو  میر  جتا،ر
وعلی هذا اعستتتاسلم یکن هذا الشتتتر  صتتتحیحا    ی نصر  ال قل  لم تاتتتل قاعدک ال وا اک 
إلی نتییتة عقلا،یتةن نبتالتالی رأی ه  ء أنّه    ی کن الحکم بکفر  ال  من وهذا ما ج ل 
یتة الکلامیتة لتدی ج تاع ة  من ال تکلّ ین  القتاعتدک میر   تا یتةن ومع ذلتک  ت نّ  هتذه الرؤ
لیلتتتا مقن  ةن الهد  من هذا البح  هو  بیان هذه القاعدک من وجهة نصر  مفکّری هذا 
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وا اوی قاعده موا اا ازدیدگاه متکل ان مدرسه  لامی بغداد

کاوی قاعده موافات ازدیدگاه متکلمان مدرسه کلامی بغداد وا
1امیر خرسندیان

2شعبان نصرتی

چکیده 

یکی از قواعتد مهم در علم  لام استتتتتا،  ه در میان متکل ان استتتتتلامی مارح  موا تاا
شتتده استتان این قاعده بلتتتهی به تفاستتیری  ه هر متکلم از آن ارا،ه داده استتا موا قان و 
مشتتالفتتانی داردن گروهی از متکل تتان متتدرستتتتته بغتتداد بتتا این قتتاعتتده مشتتالفتتا  رده و آن را 

اندن دیهر اعتقاد به آن را براستتتتتاس احادی  دانلتتتتتتهاندن از ار ی گروهی نامقبو  دانلتتتتتته
م نای آنکه  زمه  نند  ه موا اا بهاند بیان می لتتتتتانی  ته آن را موا ق احادی  دانلتتتتتته

ای ان عدم تبد  آن به  فر استتتان هرچند  ه عقل منکر امکان  فرِ م من نیلتتتا؛ چرا  ه 
ای دیهر از متکل ان با تهباشتتتتدن در مقابل، دستتتتچنین امری ملتتتتتلرم هیچ محذنری ن ی

اندن ازدیدگاه آنان موا اا به م نای مشرو  بودن نوا  به این قاعده به مشالفا برخاستته
 نند  ه چون شر  متیخر جایر نیلا، ای ان تا لحصه مرگ استان این گروه، استد   می

،  تتتلام امتتتامتتتیتتته، متتتر تتتر تتتتشاتتتتتتاتتتتتتتتی  متتت تتتار  اهتتتل بتتتیتتتا  1آمتتتوختتتتتتته ستتتتتتتتاتتتح دانتتتضن   1
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ز نصر ی مرگ دانلتتتتتان بر این استتتتتاس، اتوان مشتتتتترو  بودن نوا  را بته ای ان تا لحصهن ی
ی  لامی موا اا امری میر عقلانی نبوده و در نتییه، قاعده درستتتتاعقل چنین شتتتترای 

استتتتتان بته اعتقتاد این گروه، امکتان ندارد م منی  ا ر شتتتتتودن دیدگاه این گروه از متکل ان، 
رستتدن ی آنان چندان متقن به نصر ن یستتوی ارا،ه شتده از هایی استتا و ادلهدارای  استتی

د نصر تبیرن این قتاعتده از دیتدگتاه اندیشتتتتت ندان این مکسص  کری با هتد  از فشوهض مور
 روش توصیفی تحلیل بوده اسان

 متکل ان، قاعده، احادی ن موا اا، علم  لام، :های کلیدیواژه
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 مقدمه

موا اا یکی از ملتتتا،لی استتتا  ه متکل ان مکسص بغداد در آن به اتفا  نصر نرستتتیده
توصتتیفی و با مراج ه به ترا  -استتتفاده از روش تحلیلی اندن این فشوهض بر آن استتا  ه با

و  «تبیرن ملتتتتتخله»متکل ان بغداد، جوانص این ملتتتتتخله را بررستتتتتی ن ایدن محورها شتتتتتامل 
یه» در  سص متکل ان شتتتی ه، اشتتتاعره، ماتریدیه و م ترله خواهد بودن هر  «استتتتد   بر نصر

  ند  ه این قاعده بیان می اندنختههتا بته نفی یتا انباا قاعده موا اا فردایتک از این گروه
ترین یکی از مهم ن«باشتتتتتداستتتتتتحقتا  نوا  و عقتا  مشتتتتترو  به ای ان تا لحصه مرگ می»

اهدا  علم  لام، به گفته متکل ان، بح  از احوا  مبدأ و م اد استتتان از ج له مباح  
 اا مرتبر بتا م تاد، بحت  از نوا  و عقتا  استتتتتا  ته بتدون اشتتتتتاره بته قتاعده  لامی موا

آید،  ه برخی از های  لامی به ش ار میپذیر نیلتان ملتخله موا اا یکی از چالضامکان
این فشوهض بر آن استتتتا  ه آموزه  لامی  اندنمتکل ان آن را پذیر ته و گروهی دیهر رد  رده

، نشلتتتتتا  موا تاا را از دیدگاه متکل ان مکسص بغداد بررستتتتتی و تبیرن  ندن برای این  ار
یقی از قتاعده  لامی موا اا ارا،ه شتتتتتودن ستتتتتپس باید به این نکسه فرداخته بتایتد ت ری  دق

اند یا بار به بح  از این قاعده فرداختهشود  ه آیا متکل ان مدرسه  لامی بغداد نشلتین
انتتتدن هتتتد  دیهر این فشوهض، بیتتتان دیتتتدگتتتاه هتتتای  لامی دیهر اختتتذ  ردهآن را از گروه

 زم به ذ ر استتتتا  ه در این  یرش این قاعده استتتتانمتکل ان بغداد در پذیرش یا عدم پذ
تحلیلی بتته ادلتته و بیتتانتتاا –مقتتالتته بتتا رنیکردی نقتتادانتته و بتتا استتتتتتفتتاده از روش توصتتتتتیفی

 متکل ان مکسص بغداد در راباه با قاعده موا اا فرداخته خواهد شدن
و  بته بررستتتتتی دیدگاه متکل ان استتتتتلامی در راباه با قاعده  لامی موا اا اتتان  تالبرگ

یشتتتتته ن (Kohlberg, 1983)فردازد هتتای این قتتاعتتده در میتتان انتتدیشتتتتت نتتدان ملتتتتتل تتان میر
یشی به ملتتتتتخله موا اا  وچتدومرو ی برای  هم دیتدگتاه متکل تان استتتتتلامی، بتا رنیکردی تار

( و ایردی و 3111(، برنیکتار )3199ن حلتتتتتن بیتاتی )Yucedogru, 2006)فرداختته استتتتتا )
 نند اما نیژگی مهم فشوهض حاضتتتتتر در ا اشتتتتتاره می( نیر به قاعده موا ا3195عباستتتتتی )
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ترین مقایلتته با آنار دیهر آن استتا  ه به اور خاد به بح  قاعده موا اا از دیدگاه مهم
های قاعده  لامی فردازد، در حالی  ه آنار سابق به بررسی دیدگاهمدرسته  لامی شتی ه می

 اندنرسه خاد  لامی فرداختهموا اا در میان اندیش ندان اسلامی  ارغ از مذهص یا مد
های اندیشتتت ندان مدرستتته نیژگی دیهر این مقاله، بررستتتی بدون ت اتتتص آرا و اندیشتتته

ی  لامی بغداد آن ژگین بغداد استتتتتا  ه در برخی از مقا ا مذ ور رعایا نشتتتتتده استتتتتان 
های شتتتتی یان در دنران میبا  بری و عدم دستتتتترستتتتی به امام گر اندیشتتتتهاستتتتا  ه بیان
، میبراستتاس یا ته اشتتدنبم اتتوم می توان به دیدگاه شتتتی ه در دنران های فشوهض حاضتتر

 های  لامی آنان فی بردنمیبا و چهونهی بازسازی اندیشه
قبتل از نرود بته بحت   زم استتتتتا  ته مفهوم شتتتتتنتاستتتتتی  ل ه موا اا از جها لغا و 

 اصالاح ازدیدگاه متکل ان اسلامی تبیرن گرددن 
این  درستته  لامی شتتی ه در دنران میبا امام م اتتوممدرستته  لامی بغداد نشلتتتین م

توان بته لحتاظ تتاریشی به دو دنره تقلتتتتیم  ردن از دنره نشلتتتتا آنار  لامی باقی متدرستتتته را می
توان های آنان  ه در  سص متاخر نقل شتده اسا، مین انده استا و حتی از راه بررستی دیدگاه

شتتتود و تا آماز می  1بردن دنره دوم این مدرستتته با ستتتردمداری شتتتیخ مفیدهای آنان فیبه دیدگاه
 (ن71: 3119)جبر،یلی،   ند  ادامه فردا می 111 ا و  مدرسه بغداد در سا 

ترین اندیش ندان دنره نشلا به نام چند تن اشاره شده اسان از این ا راد میاز مهم
یه، ابوا حود، ابوستتتتهل و ابومح اندیشتتتت ندان  از   د نوبشتی اشتتتتاره  ردنتوان به ابن جبرن

باشتتند، میدنره دوم  ه آنار آنان نیر موجود استتا و چهره شتتاخت این مکسص  لامی می
: 3195خضرآباد،  زادهینی)حلت توان به شتیخ مفید، ستیدمرتضتی، شتیخ اوستی اشتاره  رد

 ن(359
باشد؛ می ترین شتاخاه  لامی مدرسه بغداد نردیکی به  لام و روش  کری م ترلهمهم

گرای شتتتی ه امامی استتتتا،  ه این مهم براین استتتاس مدرستتته  لامی بغداد از مدارس عقل
                                                                            

 .  131 متو ی . 1
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در آنار آنان مشتهود استان یکی دیهر از خاتوصتیاا این مدرسه  لامی مشالفا و   املا 
گرایی در این مکسص باشدن عقلهای  لاسفه و مناق ارساویی میضتدیا آنان با اندیشه

یتتابی می بتته حتتدی رستتتتتیتتده بود  تته  ردنتتد حتی آیتتاا و روایتتاا را نیر بتتا آن تحلیتتل و ارا
 ن(11: 3111 ،ی)عابد

ترین آنتتار  لامی بتته جتتای متتانتتده از این دنران بتته، اوا،تتل ال قتتا ا و تاتتتتتحیح از مهم
ا عتقتتاداا شتتتتتیخ مفیتتد، التتذخیرک  ی علم الکلام و ال لشت  ی اصتتتتتو  التتدین ستتتتتیتتد 

و ا قتاتتتاد  ی ا یت لق با عتقاد شتتتیخ اوستتتی  مرتضتتتی و ت هید ا صتتتو   ی علم الکلام
 .(342: 3191 ،ی اشان یو صادق انی) رمان اشاره  رد

نهارنده قاتتتد دارد در فشوهض حاضتتتر به یکی از مباح  مارح شتتتده در این مدرستتته 
ها و آرای این مدرستته از حوصتتله این  لامی؛ ی نی موا اا بپردازد و بح  از دیهر اندیشتته

 البدنو فشوهشی جدا می بح  اسا خارق اسا
و به م نای ادا  ردن  امل  (3/211: 3139 ،ی)زمششتتتتترموا اک در لغا از ماده و ی یفی  

، (24/123: 3115 ،یدیتتالزب(، حج )5/145: 3132 ،یشتتتتترتون؛ 1/134: تتتایب ،یدیتت راهحق )
، 14/222 آمتتتدن )هت تتتان: ( 24/225: 3115 ،یدیتتت)الزب( و ادراب 35/199: 3131؛ ابن منصور

گونته بیتتان  رد  تته د لتا بر توان ایناستتتتتان مولفتته اصتتتتتلی م نتتای موا تاا در لغتا را می
 انیام  امل و به موقع آن ع ل، و درب اه یا و ارزش آن ع ل را داردن

از دید  م ناشتتتتناستتتتی اصتتتتالاحی موا اا باید بیان داشتتتتا  ه ت ری  موا اا بارهدر 
اندیشتت ندان این مدرستته متفاوا استتا،  ه در ذیل عنوان هر اندیشتت ند به تفاتتیل از آن 
بح  شتده استا؛ اما به شکل خلاصه باید گفا  ه شیخ مفید موا اا را به نوعی تفلیر 

یشه این دیدگاه را برگر ته از روایاا می  ند  ه با بقیه متکل ان این مدرسته تفاوا دارد و ر
گر شتتتتشاتتتتی مداندن ازمی من از دنیا برود نشتتتتان  دیدگاه وی موا اا به م نای آن استتتتا ا

من،  من بوده استتتتتا و به بیان دیهر امکان ندارد  ه م دهنتده آن استتتتتا  ته وی از ابتتدا م
 داندن ا ر شود و یا بال کسن هرچند  ه عقل را بر خلا  این مالص می
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دانند به این م نا  ه خر میدیهر متکل ان این مدرستتتته موا اا را به م نای شتتتتر  متا
 نند  ه موا اا به م نای مشرو  بودن ای تفلیر میایشتان قاعده  لامی مذ ور را به گونه

نوا  به ای ان تا لحصه مرگ استتتتا و چون شتتتتر  متاخر باال استتتتا؛ پس موا اا را قبو  
وا اا به من  ا ر شتتتتود و این ه ان م  نندن از دیدگاه این متکل ان امکان ندارد  ه من ی

  ه به نحو تفایل با ذ ر منابع بح  خواهد شدن باشدنم نای مورد نصر شیخ مفید می

 دیمف خیموافات در کلام ش هینظر . 1

 کیعنوان استتتتا  ه موضتتتتو  موا اا را به یااز متکل ان برجلتتتتته یکی( 3141) دیمف
 انیبشض ب نی ملتتتخله در ه نیا رامونرقرار داده و نصر خود را ف یبا  ملتتتتقل مورد بررستتت

،  رده استتتتتا ن ایشتتتتتان نصریه خود را به ج ع  ایری از  قهای امامیه، محدنین نقلة ا خبار
دهدن گویا به اعتقاد وی ا ار متکل ین مرجخه، و متکل ینی چون بنو نوبشا نلتتتتتبا می

یه فردازان م ترله در این زمینه با وی مشالفند   ن(91)ت ام نصر
گر انلتتتتتانی در ای ان را امری قهری می وی موا تاا داند به این م نا  ه م تقد استتتتتا ا

ای از ع ر خود به خداوند ای ان بیانرد، امکان ندارد ای ان از او ستتتلص شتتتتود؛ عبارا دنره
أقو  إن من عر  الله ت تالی وقتتا من دهره و آمن بته حتا  من زمتانته  ت نته    او چنین استتتتتا:

ای از زمان، خدا را بشتتناستتد و در برهه  ردیگویم  ه هر و من می ؛ی وا إ  علی الإی ان به
میردن و هر  س بر  فر به خدا در حالی از زمان به او ای ان آنرد، پس جر بر ای ان به او ن ی

گونه شتتتتیخ مفید  زمه این بانر را این .ب یرد، پس در هیچ زمانی به او ای ان نیانرده استتتتا
گر  لتتتتتی  بیان می گاه متلبس به ا ر ب یرد نشتتتتتان دهنده آن استتتتتا  ه وی هیچ ند  ه ا

 ای ان نبوده اسا ایرا موا اا ای ان امری قهری اسان 
یه زمانی می یه شتتیخ مفید تبیرن این نصر توان بهتر  ه ید  ه رقیص آن را بشتتناستتیم نصر

یته م ترلیتان در بتا  موا تاا استتتتتان م ترلیتان از ج له هشتتتتتام  در حقیقتا نقتدی بر نصر
گر  لتتی ت ام ع رش را م من باشتتد ولی موقع مرگ  ا ر از دنیا   وای بر این بانر بودند  ه ا
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های فرشین ای ان داشته ولی حتّی در آن زمان برود، این بدان م نی استا  ه وی در زمان
: 3172مکدرموا، ؛ 2/159 :3132 ه ای ان داشتتته، خدا از او راضتتی نبوده استتا )ابن حرم،

دهد  ه  ند  ه  فر در هنهام مرگ نشتتتان می( بیان می3141مفید ) ؛ بنابر این شتتتیخ(131
انلتتتان از او  م من نبوده استتتا نه اینکه ای ان داشتتتته ولی خدا از او راضتتتی نبوده استتتا 

؛ به عبارا دیهر م ترلیان موضتتتتتو  موا اا را در رضتتتتتایا و عدم رضتتتتتایا خدا می(91)
 داندن می «ای ان»دانند ولی شیخ مفید موضو  موا اا را در 

و أقو  إن من عر  الله ت تالی وقتا من دهره و آمن به حا  من زمانه   نه   ی وا إ  علی 
الإی تان بته و من متاا علی الکفر بتالله ت تالی  ت نته لم ی من بته وقتتا من اعوقاا و م ی بهذا 

و هو  القو  أحتادی  عن الاتتتتتادقین   و إلیه ذهص  ایر من  قهاء الإمامیة و نقلة اعخبار 
متذهتص  ایر من ال تکل ین  ی الإرجتاء و بنو نوبشتا رح هم الله یشتالفون  یه و یذهبون 

گویم  تته هر  س در زمتتانی از ع رش و من می )ه تتان(؛  ی خلا تته متتذاهتتص أهتتل ا عترا 
میردن ای از زمان به او ای ان بیانرد، ه انا جر بر ای ان به او ن یخدا را بشتتتناستتتد و در برهه

بر  فر بته ختدا ب یرد، ه تانتا در هیچ زمتانی بته او ای ان نیانرده استتتتتان و بر این و هر  س 
وجود دارد و بلتتتیاری از  قهای امامیه و ناقلان  ی من، احادیثی از امامان راستتتتینگفته

، متذهتص بلتتتتتیاری از متکل ان مرجخه نیر هلتتتتتا ولی  ؛اخبتار بته آن م تقتدنتدن و این نصر
با این نصر مشالفند و در مشالفا با آن، به مذاهص اهل اعترا  گرایض  ختاندان نوبشا

 ندارند
دهد،  ه شتیخ مفید در این  لام به صتتراحا حکم به عدم وقو   فر از ستتوی م من می

این خود بیتانهر دیتدگتاه وی در راباته بتا ملتتتتتخله موا اا و تفلتتتتتیر خاد او از این قاعده 
گر  لی در  ای از ع ر خود ای ان آنرد، دیهر امکان ندارد برههاسان از منصر شیخ مفید، ا

گر  لتتتتتی  تا ر از دنیا برود، نشتتتتتان ی این استتتتتا  ه او دهنده ته  تا ر شتتتتتود و بتال کس، ا
های دیهری  ه امکان تغیرر ای ان ه یشتتته  ا ر بوده استتتان این دیدگاه به نوعی با دیدگاه

 پذیرند، در تضاد اسانرا می
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یان مشال  شتتتیخ مفید م ت تواند م من باشتتتد و ستتتتپس  ا ر قد بودند  ه  ردی میجر
گاه از او هتا،  فر پتایتانی  رد، دلیلی بر این استتتتتا  ته خداوند هیچشتتتتتودن امتا از دیتدگتاه آن

 راضی نبوده اسا، نه اینکه ضرنرتا  او از ابتدا  ا ر بوده باشدن
به وجود ( برای انبتاا ادعتای خود مبنی بر عتدم امکتان  فر م من، 3141شتتتتتیخ مفیتد )

ن وی در این بح ، وقو   فر از (91) ند احادیثی  ه با این نصر موا ق هلتتند، استناد می
القو  »داند؛ اما در بح  دیهری تحا عنوان ستتتتوی م من را بر استتتتاس نقل میرم کن می

 ند  ه از شتتتتت اردن او استتتتتتد   می، امکتان  فر م من را از نصر عقلی جتایر می« ی البتد 
امکان ندارد م من در عین حا   ه م من استتتا،  ا ر نیر باشتتتد؛ ایرا این امر لحاظ عقلی، 

ملتتلرم اجت ا  نقیضتین استا و اجت ا  نقیضتین محا  استان با این حا ، شیخ مفید 
گر متتی یتد می من شتتتتتود، از لحاظ  من در آینتده  تا ر شتتتتتود و یتا  تا ر در آینده م  نتد  ته ا

 ن(327: ه ان)عقلی هیچ محذنری ندارد 
گفته، بر استاس استد   عقلی، ملخله موا اا )تغیرر بنابراین، با توجه به نکاا فرض
نقتتل، وقتی  تته عرو   فر برای م من میرم کن  هیتتپتتاای تتان( امری م کن استتتتتتا، ولی بر 

شتتتتتودن به عبارتی، شتتتتتیخ مفید از منصر نقلی به م نا تلقی میبتاشتتتتتد، بحت  از موا اا بی
 ندن حالی  ه از منصر عقلی، امکان تغیرر ای ان را رد ن ی نتد، در انبتاا ای تان حکم می

دهنده دیدگاه خاد شتتیخ مفید در مواجهه با ملتتا،ل  لامی استتا  ه این تفاوا، نشتتان
های نقلی و عقلی تی ید دارد، اما در این ملتتخله خاد، تقدم را به ادله بر تلفیق استتتد  

 دهدننقلی می
توان  ه ید  ه وی از قاعده  لامی موا اا ال کبری، میمح د بن ن  ان  از دیهر آنار 

استتتد    اهل تلتتنن به ت لتتک جلتتته استتان ایشتتان در جوا  از  برابر برای استتتد   در 
یفه؛  لُونَ  ابِقُونَ وَ الس  گروهی از اهل تلتنن  ه م تقدند بر اساس آیه شر و َ

َ مُهاجِرِینَ وَ  مِنَ  الْأ  اَلأ
صاارِ  نأ

َ ذِینَ  وَ  اَلْأ
ساان   بَعُوهُمأ ات َ  ال َ یَ  بِإِحأ هُمأ  اللُّ  رَضاِ وا وَ  عَنأ هُ  رَضااُ عَد َ  وَ  عَنأ

َ
ات   لَهُمأ  أ رِی جَن  تَهَا تَجأ  تَحأ

هارُ  نأ
َ بَدا   فِیها خالِدِینَ  الْأ

َ
زُ  ذلِکَ  أ فَوأ عَظِیم الأ ( خداوند هرگونه خاا و گ راهی را از 344)توبه: الأ
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ننن نفی   بیر و ، عث تتان، الحتته و ا ، ع ر رده استتتتتتا؛ ایرا در این آیتته بتته آنتتان وعتتده ابوبکر
بهشتتتتتا دا، ی داده استتتتتا پس امکتتان نتتدارد آنتتان در حق علی بن ابی اتتالتتص جفتتا  رده 

 گوید:باشند و حکوما برای میر آنان باشد، می
إن الله ستتبحانه   ی د أحدا بالثوا  إ  علی شتتر  الإخلاد و ال وا اک ب ا یتوجه الوعد 

دهد مهر آنکه مشتتتترو  به گاه وعده نوا  ن یه انا خداوند ستتتتبحان هیچ ؛بالثوا  علیه
 ن(77: 3131 د،ی)مفاخلاد و موا اا و پایبندی به آنچه  ه وعده نوا  برای آن اسا 

دارد یکی از شتتتترو  رستتتتتیدن به پاداش در این  لام شتتتتیخ مفید به صتتتتراحا بیان می
رستتتد؛ بلکه باید تا   به پاداش ن یالهی، موا اا استتتا؛ ی نی بنده به صتتتر  وعده به نوا

 حین موا بر ای ان خود استوار باشدن
( به قاعده 3141حتا  بر استتتتتاس ماالص فرض گفته شتتتتتده باید گفا  ه شتتتتتیخ مفید )

ی من اعتقاد داشتتتتته استتتتا و عقل را مشال  آن نم موا اا به م نای احت ا  وقو   فر م
  نتتد؛من را نفی می  تته نقتتل وقو   فر مدارد دیتتده هرچنتتد  تته بتتدون ذ ر روایتتاا، بیتتان می

من امری میر صتتتتحیح می این استتتتاس موا اا به م نای احت ا  وقو   فر م پس بر  (91)
شود؛ نشلا اینکه در راباه با این دو قو  متفاوا باید گفا احت ا تی مارح می باشتدن

س تبد  م کن استتا این احت ا  داده شتتود  ه این دو قو  متفاوا از شتتیخ مفید براستتا
توان بیان داشتتتا  ه چنین رای ایشتتتان در مرنر زمان باشتتتد اما با مراج ه به آنار ایشتتتان می

دو قو  از وی در  سا  اوا،ل ال قا ا می باشتتتتتد ایرا هر  ر  و احت الی صتتتتتحیح ن ی
اما احت ا  صتتتحیح آن استتتا  ه شتتتیخ مفید قا،ل به تفاتتتیل میان حکم عقل و  ،باشتتتد

نیل برد تا یستتتاس منهج  کری او و مدرستتته بغداد باید آن روایاا را تو برا اندحکم نقل بوده
شتتتتاهد بر این منهج  لامی بیان وی می به حکم عقل  ه حک ی قا ی استتتتا ع ل  ردن

دارد  ته حتدی  مشال  عقل ه انند حدی  مشال   سا  مردود و بتاشتتتتتد  ته بیتان می
توان گفا  ه شتیخ در مقام استنبا  از روایاا حا  می (319: 3173 د،ی)مفماروح استا 

دهتتد امتتا بنتتابر حکم من می حکم بتته محتتا  بودن موا تتاا بتته م نتتای احت تتا  وقو   فر م
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بتتاشتتتتتد و  نتتد و چون حکم عقتل قا ی میمن حکم می عقتل بته انکتار محتا  بودن  فر م
وقو   فر توان گفا  ه شتتتتتیخ مفید موا اا به م نای استتتتتتنبا  از نقل  نی بوده پس می

 من و اشترا  نوا  به ای ان در لحصه مرگ را قبو  داشته اسان م
با توجه به ملتتتا،ل از فرض گفته شتتتده شتتتاید این نکسه به ذهن خاور  ند  ه قا،لین به 

اند؛ ایرا عدم امکان تبد   فر به ای ان  زمهمن، اعتقاد به جبر داشتتتتته محا  بودن  فر م
من در نههداری آن اختیار داشتتتتتته   ند  ه مفردا می اش جبر استتتتتا و ای تان وقتی م نا

من  قا،لین به محا  بودن  فر م باشتتتتتد در میر این صتتتتتورا ای ان ارزشتتتتتی ندارد؛ اما یقینا  
،3173اندن شتتتیخ مفید )اعتقاد به جبر نداشتتتته أن الله ت الی  رماید: می ( در بیان م نا جبر

ها و خلق درک علی ضتتتتتدها و ا متنا  منخلق  ی ال بتد الاتاعتة من میر أن یکون لل بتد ق
ختداونتد مت ا  اااعا را در بنده آ رید،  (؛12)  یته ال  اتتتتتیتة  تذلتک  هم ال یبرک حقتا

بدون اینکه بنده قدرتی بر انیام ضتتد آن و امتنا  از آن داشتتته باشتتدن و م اتتیا را نیر به 
 نتنده ین شکل در او خلق  ردن پس اینان به حق، گروه جبرگرا )میبره( هل

ای  ه امکان انیام ضتتتتتد آن قو  بته اینکه خداوند ااعا را در بنده خلق  رده به گونه
داند  ه دهد و این اعتقاد را ماتتتدا  جبری میبر بنده امکان ندارد، به میبره نلتتتبا می

 ؛242: 3132صتتتتتدو ، )  جبر و   تفویض بل أمر بین أمرین  توستتتتتر اهتل بیتا در حتدی :
 نفی شده اسان (3/324: 3121 ،ینی ل

من آن اسا  ه وقتی  حا  براستاس این بیان باید گفا  ه منصور از محا  بودن  فر م
شتتتود، دیهر به ستتت ا  فر گرایض  ند و ای ان در قلص او نهادیده میفردا می مومنی یقینا  
  ند و این به م نای سلص اختیار از وی نیلانفردا ن ی

 فردازدمی «مقاو  موصتتو »ی ، به ملتتخله«موا اا»، در ادامه بح  (3141) شتیخ مفید
گر  رد مکلفی شتتترو  به انیام ع لی  ند  ن(342) مقاتتتود از مقاو  موصتتتو  این استتتا  ه ا

 ه دارای اجرایی استتا و ستتپس، به صتتورا ع دی، آن ع ل را متوق  ستتازد، آیا خداوند 
ستتتتا  ه چون م تقد ا وی دهد؟ی آن ع ل پاداشتتتتی به او میدر قبا  بشض انیام شتتتتده
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 هیهیچ بششتتی از این ع ل بر استتاس قاتتد قربا انیام نشتتده استتا، و ترب ع ل نیر بر پا
 ه ان:گونه پاداشتتی نشواهد بود )اختیار خود مکل  صتتورا گر ته استتا، او ستتراوار هیچ

 ند،  ند و ستتپس آن را ترب می( به این دلیل  ه  لتتی  ه یک ع ل عبادی را آماز می342
اور  ه محا  استتتتا یک اعتقاد او به آن ع ل از ابتدا استتتتان ه ان ی عدمدهندهنشتتتتان

محا  اسا  به عبارا دیهر  ؛نیر در اینیا پذیر ته نیلا« موا اا»م من  ا ر شتود، قبو  
 . ه بهویرم  لی ع لی را با اعتقاد شرو   رده و سپس آن را ترب  رده اسا

 ی مرتض دیموافات در کلام س هینظر . 2

گرد شتتتیخ مفید، ستتتید مرتضتتتی علمدیهر متکلم برجلتتت ته مدرستتته  لامی بغداد و شتتتا
الهدی استتان او نیر از متکل انی استتا  ه قو  به موا اا را میرم قو  دانلتتته و علیه آن 

آنردن از دیدگاه سید مرتضی، پذیرش قاعده موا اا ملتلرم قبو  شر  استتد   عقلی می
 :گویدباره میمتیخر اسان او در این

من شتر   ی استحقا  الثوا  با ی ان ال وا اکن  قوله باال، عن وجوه اع  ا  و  و أما»
ها، و متیخرک عن ها یلتتحق بها ما یلتحق   ییوز أن تکون منفالة منها التی منشترو 

هان و ال وا اک منفاتتل عن وقا حدو  ا ی ان،  کی  یکون شتتراا أو وجها وقا حدو 
اما  لتتتتتی  ه استتتتتتحقا  نوا  به ای ان را مشتتتتترو  به موا اا  ؛« ی استتتتتتحقا  الثوا  به

ها هتا  ته از اریق آنایرا اوصتتتتتا  ا  تا  و شتتتتترو  آن ؛دانلتتتتتتته، ستتتتتشن او بتااتل استتتتتا
ها توانند از خود آن ا  ا  جدا و از زمان وقو  آنشتتتتتود، ن یاستتتتتتحقا  نوا  حاصتتتتتل می

تواند استتتتا، پس چهونه می متیخر باشتتتتندن موا اا نیر امری منفاتتتتل از زمان وقو  ای ان
 (522: 3133 ،ی)علم الهد شر  یا وجهی برای استحقا  نوا  بر آن باشد؟

آید  ه در منصومه  کری ستتتید مرتضتتتی، نوا  بر ای ان بهوضتتتوح برمیاز این ستتتشن به
شتتتتود و اعتقاد به موا اا ملتتتتتلرم آن استتتتا  ه تقدم م لو  بر ای داده میصتتتتورا لحصه

گر نوا  در هنهام ای ان  بنابراین ؛موا اا علا ناقاتتتتته نوا  استتتتتا علا  زم آید؛ ایرا ا
 .تواند صحیح باشداعاا شود، دیهر اعتقاد به موا اا ن ی
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توان گفا  ه ه ین دلیل در آنار دیهر متکل ان استتتلامی نیر مارح شتتتده استتتا و می
ر قاعده موا اا نی ،(3132)استد لی پذیر ته و مورد توجه در میان آنان بوده اسا تفتازانی 

یا ا نوا  و عقا  را نپذیر ته و بر این بانر استتتا  و اشتتتترا  ای ان تا لحصه مرگ برای در
شتتود  ه استتتحقا   ه مشتترو   ردن نوا  به پایبندی بر ااعا تا لحصه مرگ، موجص می

 ند  ه شتتتتر  نوا ، ی نی پایبندی بر ااعا تا نوا  از استتتتاس انکار شتتتتودن وی بیان می
شترای متیخر استا و در این صتورا، مشرو ، ی نی استحقا  نوا ، اساسا  لحصه مرگ، 
علاوه بر این، زمتانی  ته علتا، ی نی پتایبندی تا لحصه مرگ، تحقق یابد، ؛ یتابتدتحقق ن ی

 ن(5/327) مانددیهر میالی برای نوا  باقی ن ی
در دیهر آنتار خود  ه در مقام پاستتتتتخ به اتهاماا قاضتتتتتی  ستتتتتیتد مرتضتتتتتی علم الهتدی

عبدالیبار م ترلی   ندنمده استتتا، به بح  از موا اا اشتتتاره میآعبدالیبار ال  ترلی بر
 دارد:در مقام ایراد اشکا  به شی یان بیان می

 ان ی ص ه علی الصاهر و عند م أنّه علیه الللام  ان ی لم   ی  تللّ ون أنّ النبیّ 
ستتتتتید ع النتّ و ذلک عند م  فر و ردّک، و الکفر و الردّک الذی یوا ی به صتتتتتاحبه علی أنه 

مذاهبکم   ییوز أن یتقدمه إی ان،  کی  ییوز علی هذا أن ی صّ ه النبیّ صتتلّی الله علیه 
- نید  ه فرامبر چهونه قبو  می ؛«؟و آله و هو ی لم من باانه ما یقتضتتتی خلا  الت صیم

دانلتتتته  ه  ه می  رده استتتا در حالیدر  اهر ابوبکر را ت صیم می-آله صتتتلی الله علیه و 
را انکتار  نتد و ازدیتدگتاه شتتتتتی یان انکار نت  فر  خلا تا علی وی قرار استتتتتا نت بر 

من باشتتتتتد پس چونه استتتتتا  ه  امکان ندارد  ه  ا ر ابتدا م و بنتابر متذهص شتتتتت ا استتتتتا
 ن(1/32: 3132 ،ی)علم الهدشناسد  ه  ه باان او را می را ت صیم  ند در حالی نبی

عنوان  ردی م من از دنیا ر ته عبتدالیبتار م ترلی قاتتتتتد دارد نتابتا  نتد  ته ابوبکر بته
ملتتلک ستتید مرتضتتی، محا  استتا  هیاندن بر پااو را ت صیم  رده استتا، ایرا فرامبر ا رم

گیرد  ته ابوبکر م من از دنیتتا بنتابراین عبتدالیبتار نتییتته می؛  ته یتک م من بته  فر بتتازگردد
گونه ماتتتبی از جانص او صتتتورا نهر ته استتتا  ه به  فر او منیر هیچ یرو  نیر ته و از ا
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 .شود
ستتتید مرتضتتتی در پاستتتخ به این استتتتد  ، ه چنان بر مشالفا خود با قاعده موا اا 

 علم بتته  نتتد  تته هیچ امتنتتاعی وجود نتتدارد  تته فرتتامبر ا رمپتتایبنتتد استتتتتان او بیتتان می
مشتالفا ابوبکر با نت نداشتتتتتته باشتتتتتند؛ ایرا علم به مشالفا، وابلتتتتتته به اعلام خداوند 

 ن(ه اناسا )
توان به مبانی ستتتتتید مرتضتتتتتی فی بردن او در برابر خوبی میاز این فرستتتتتض و پتاستتتتتخ بته

دهدن این نکسه  ند، مشالفتی نشتتتان ن یاستتتتد لی  ه عدم امکان  فر م من را مارح می
 .سید مرتضی هیچ اعتقادی به قاعده موا اا ندارد دهد  هنشان می

شتتود این استتا  ه در آیاا بلتتیاری از قران به صتتراحا  فر الی  ه مارح می حا  ستت
ذِینَ آمَنُوا مثلا در آیه   ند،و آن را امری م کن قل داد می داردب د از ای ان را بیان می

إِن َ ال َ
و این آیه با ادعای «ن ی  ه ای ان آنردند  ا ر شتتتتدنده انا  لتتتتان (؛317)نلتتتتاء:  ثُم َ کَفَرُوا

 مشالفین موا اا ه شوانی نداردن
( از فرروان مکستتص  لامی ستتتتتیتتد مرتضتتتتتی و از مشتتالفین قو  بتته 3132ح اتتتتتی رازی )

 دارد:وی بیان می یه ا هار نصر  رموده اسانآموا اا در راباه با این 
 وقو  الکفر منته یتدلّنا علی أنّه  ان منا قا، و   ن ن لم منته الکفر ب تد إ هتاره الإی تان، 

أنّ متتا أ هره من الإی تتان لم یکن لتته حقیقتتة  ی بتتاانتته و عنتتد الله ت تتالی، و میر ب یتتد إ هتتار 
 لتتتتی  ه ب د از ا هار ای ان،  فر از او  اهر شتتتتود، این  فر د لا  ؛الإی ان مّ ن   یبانه

انی  ه ا هار  رده، در باان و نرد خداوند مت ا  دارد بر اینکته او در واقع منتا ق بوده و ای ت
 ه در باان به حقیقتی نداشتتته استتان ب ید نیلتتا  ه  لتتی ای ان را ا هار  ند، درحالی

 ن(2/75آن اعتقادی ندارد )
من نبوده   نند در اصل موی م تقد استا  لتانی  ه ب د از ای ان خود ا هار  فر می

 اند در اصل ای ان نبوده اسانعنوان ای ان ا هار  ردهاند و آنچه  ه به بلکه منا ق بوده
  رمایند:ایشان در راباه با تفلیر آیه مذ ور نیر می

رُوا»إنّ ما ذ رناه و ذهبنا إلیه د ع للقرآن  ی قوله ت الی:  فَّ نُوا نُمَّّ  َّ ذِینَّ آمَّ
َّ
،  الیوا  «إِنَّّ الّ
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ه ت تتالی إنّ تتا عنی بتتذلتتک من أ هر الإی تتان،   من  تتان م منتتا  ی التحقیق عنتتد الله  عنتته أنتتّ
نُوا»ت تالی و ستتتتتّ اهم م منین، و قا   یهم:  مِن: ،   ا قا  ت الی«آمَّ تُمُوهُن َ مُؤأ  ات  فَإِنأ عَلِمأ

ة  : و   تا قتا  ت تالی( 34)م تحنته:  مِناَ ة  مُؤأ رِیرُ رَقَباَ ، و من ال  لوم الذی    (92)نلتتتتتا:  فَتَحأ
، إذ الإی ان الحقیقیّ میر م تبر له  ی الآیتین الإی ان الحقیقیّ شتتتتتبهة  یه أنّه لم ی ن ب ا قا

یم، در پاستتخ به آیه قرآن استتا  ه می ؛ ی ذلک   : رمایدآنچه بیان  ردیم و بر آن اعتقاد دار
ذِینَ آمَنُوا ثُم َ کَفَرُوا

پاستتخ این استتا  ه خداوند در این آیه  لتتانی را مدنصر دارد  ه   إِن َ ال َ
اندن خداوند اند، نه  لتتتتتانی  ه در حقیقا نرد خداوند م من بودهای ان را ا هار  ردهتنهتا 

فَإِنأ » : رمتایدگونته  ته در آیتاا دیهر میه تان ؛آمَنُوا :آنتان را م من خوانتده و  رموده استتتتتا
مِن تُمُوهُن َ مُؤأ مِنَة  ات  عَلِمأ رِیرُ رَقَبَة  مُؤأ ه در این آیاا، واضتتح و بدون هیچ شتتکی استتا   .و فَتَحأ

ای ان حقیقی مدنصر نبوده استتا، چرا ه ای ان حقیقی در این موارد شتتر  محلتتو  ن ی
 )ه ان(ن شود

 رده استتتتتا، لزوما  « م من»دارند ا رادی  ه خداوند از آنان ت بیر به ح اتتتتتی بیتان می
، م منان  اهری استتتتتان این  م منتان حقیقی نیلتتتتتتنتد، بلکته منصور ختداونتد از این ت بیر

و  در آیتاتی متاننتد احکام مربو  به امتحان ای ان زنان م من یا آیاتی  ه به عتق رقبه موضتتتتت
توان گفا  ه در قرآن، ای ان بنتابراین، می ؛)آزاد  ردن برده( اشتتتتتاره دارنتد، مشتتتتتهود استتتتتا

 .شودگاهی بر ا رادی  ه تنها ای ان  اهری دارند، االا  می
قو  ستتید مرتضتتی در رد موا اا بیان  ( در تقویا3132دلیل دیهری  ه ح اتتی رازی )

باشتتتد و هرگاه  ار دارند میان نوا  و مدح تلازم می ند، این استتتا  ه ایشتتتان بیان میمی
 انتتدازنتتدخیر ن ییم تتدوحی از  لتتتتتی صتتتتتورا بهیرد عقلاء هیچ گتتاه متتدح  تتار او را بتته تتت

 ن(2/14)
رد، دلیل ملاح ی توان برای تقویا قو  ستید مرتضتی به آن اشاره  دلیل دیهری  ه می

ها مانند دارد ت ییل در ب ضتتتتتی از عقا باشتتتتتدن وی بیان میخوارزمی در رد موا تاا می
من در این دنیتتا نشتتتتتان دهنتده اباتتا   هتا متاننتتد احترام بته محتدود الهی نب ضتتتتتی از نوا 
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: 2434 ،یخوارزم ی)ملاح موا تتاا و مشتتتتترو  نبودن نوا  بتته ای تتان تتتا حین موا استتتتتا 
 ن(112

بیاناا ستید مرتضتی باید گفا  ه ازدیدگاه عل ای امامیه شر  متاخر صحیح  بارهدر 
باشتتتتتد نبه ت بیر شتتتتتهید نانی هیچ دلیلی بر م نوعیا شتتتتتر  متاخر وجود ندارد؛ وی می
 گوید:می
توجه ال نع الی ال قدمة القا،لة بین ال وا اک لیلتتا شتتراا  ی استتتحقا  الثوا ، و ما ذ ره »

هتتا التی یلتتتتتحق بهتتا متتا یلتتتتتحق   ییوز أن تکون ا   تتا  و شتتتترو  هتتا من أن وجوه ی انبتتاا
بل  منفاتتتلة عنها، و ال وا اک منفاتتتلة عن وقا الحدو   لا یکون وجها،   د لة له علی ذلک

ان د   تتان تتا یتتد  علی أن ال وا تتاک لیلتتتتتا من وجوه ا   تتا ، لکن   یلرم من ذلتتک أن   یکون 
یوز أن یکون استتتتتحقا  الثوا  مشتتتترواا بوجوه ا   ا  مع شتتتتراا  ستتتتتحقا  الثوا ،  لم   ی

گوید موا اا ای استتتتا  ه میتوجه ایراد به مقدمه ؛«ال وا تاک أیضتتتتا؟   بتد لنفی ذلک من دلیل
شتتتتر  استتتتتحقا  نوا  نیلتتتتا، و به استتتتتد لی  ه در انباا این ادعا ذ ر شتتتتده، ی نی اینکه 

تواند از آن ا  ا  جدا شتتتود، ن یملتتتتحق می ها چیریواستتتاه آنوجوه ا  ا  و شتتترایای  ه به
تواند وجهی برای استتتتحقا  باشتتتد؛ در حالی  ه موا اا از زمان وقو    ل جداستتتا، پس ن ی

این استتتتد   در واقع د لتی بر این ادعا نداردن بلکه اگر د لتی داشتتتته باشتتتد، صتتتر ا  بر  .باشتتتد
شتتتتود  تته متا از این امر لزومتا  نتییته ن یاین د لتا دارد  ته موا تتاا جزو وجوه ا  تا  نیلتتتتتان ا

تواند شتترای برای استتتحقا  نوا  باشتتدن چرا نباید این امکان وجود داشتتته باشتتد موا اا ن ی
 ه استتتتتحقا  نوا  هم به وجوه ا  ا  مشتتتترو  باشتتتتد و هم به موا اا؟ برای نفی این احت ا ، 

 (ن331، 3149)شهیدنانی،  ای اسانیاز به دلیل جداگانه
در تایرد قو  شهید نانی باید گفا  ه بلیاری از اصولیون شر  متاخر را مانند شرو  

شتتت ارند، از این گروه میدیهر امری میر محا  دانلتتتته و توهم محا  بودن آن را جایر ن ی
  رماید:( نام برد، وی درراباه با شرو  می3177توان از خو،ی )

 و  أصتتتلا  الناحیة هذه من ال تیخر  و  ال تقدم و  ال قارن  النتییة انه    ر  بین القید»
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؛ در نتییه هیچ  رقی میان قید مقارن و (2/149) «ال تیخر  القید استتتتتتحالة لتوهم وجته   
متقدم و متاخر وجود ندارد و هیچ وجهی برای پندار اینکه قید متاخر محا  استتتتتا وجود 

 نداردن
یاا و ستتتتید مرتضتتتتی این استتتتا  ه احکام شتتتترعی  ستتتتشننقد دیهر به  از با  اعتبار
باشتتد  لذا نباید احکام تکوینیاا را بر آن بار  رد؛ پس تشتتبیه شتتر  متاخر تشتتری یاا می

باشتتدن بر ه ین  لام گروهی از اصتتولیون به محا  بودن تاخر علا ناقاتته امری محا  می
 گویند:اذعان دارند آنیا  ه می

، و  صتتتلة   با  اعحکام الشتتترعیة با  ا عتباراا وهو أجنبی» عن با  التینیر والتینر
،  لا متانع من تقیرد الشتتتتتار  مت لق ،   ا أنّه   مانع عحتد البتابین بتالآخر أبتدا  ها بیمر متیخر

با  احکام شتتتتترعی براستتتتتاس  ؛(2/314: 3142 ا ،ی)  «من تقیرتدهتا بتیمر مقتارن أو متقدم
یتاا می ارد و هیچ ارتباای میان بتاشتتتتتد و راباه علی و م لولی تکوینی در آن راه نداعتبتار

ر شار  به قیدی سامر اعتباری و تکوینی نیلا و هیچ مان ی از مقید  ردن مت لق امر تو
 اور  ه مانع از تقیرد به امر مقارن یا متقدم وجود نداردن متاخر وجود ندارد ه ان

شتتتتود و آن شتتتتر  نهارنده م تقد استتتتا  ه نقد دیهری بر  لام ستتتتید مرتضتتتتی وارد می
باشد، حا  آنکه علا استحقا  نوا  ای ان ه راه با موا اا نداشتن موا اا میمتاخر پ

باشد بلکه در لحصه مرگ ای ان تا حین مرگ استا، و استحقا  هیچ گاه حین ای ان ن ی
 شودنمن ملتحق پاداش می انلان م

 یطوس خیموافات در کلام ش هیظر ن. 3

باشتتدن نه شتتکی شتتیخ اوستتی میگوترین متکل ان شتتی ه بدون هیچو یکی از برجلتتته
خویض به قاعده  لامی موا اا اشاره  رده و آن را برنتابیده و دلیل  انینیشرفوی ه چون 

 گوید: ندن او میبر رد آن اقامه می
 اما من شر  ال وا اک  ی استحقا  الثوا   قوله باال  ن وجوه ا   ا  التی یلتحق »

اما  لتتی  ه  ؛«هاخرک عن وقا حدو یعنها و   متها   ییوز ان یکون منفاتتلة بها شتترو 
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داند،  لامض باال اسا؛ ایرا شرو  ا  ا  نباید موا اا را شتر  برای استحقا  نوا  می
 ن(215: 3122 ،ی)اوس منفال و متاخر از زمان حدو    ل باشد

 ند  ه قو  به موا اا ملتتتتتلرم او نیر ه انند ستتتتید مرتضتتتتی به این دلیل استتتتتناد می
باشدن ایشان ه انند رش شتر  متاخر استا در صتورتی  ه چنین شترای صحیح ن یپذی

ستید مرتضی زمان استحقا  نوا  را در حین پذیرش ای ان و انیام ع ل ملتحق پاداش 
 اندازندنخیر میی ه قا،لین به موا اا پاداش بر ای ان را تا لحصه مرگ به تیحالداند درمی

 ند، وجهی دیهر برای رایا موا اا مشالفا می ه با شتتتتوی در جای دیهر درحالی
  رماید: ند و میموا اا بیان می

بل نی لها د لة علی صتفة ال لتتحق  اذا لم یوا  به دلنا علی ان  فره وقع  ی حا  »
گر با آن )ای ان( را د لتی بر صتتتتفا ملتتتتتحق قرار میموا اا )بلکه  ؛«حدونه دهیم؛ پس ا

 دهتد  تته  فر او در ه تتان زمتتان تحقق ای تتان ر  داده استتتتتاو تا نکنتتد، این امر نشتتتتتان می
 )ه ان(ن

من در حین پذیرش ای ان  از دیدگاه شتتیخ اوستتی موا اا اماره استتا برای آنکه  رد م
؟ بلکه حدو  ای ان در او اتفا  نیفتاده اسان م آیا واق ا   براساس ماالص  من بوده یا خیر

من را محا  دانلته و  ضی وقو   فر مفرض گفته شتده، شتیخ اوستی نیر ه انند ستید مرت
 داندنآن را امری میر م کن می

با ه ین مضتتت ون گروهی از متکل ان م ترلی نیر به دنبا  بیان تفلتتتیر از موا اا بوده
ملاح ی خوارزمی از  من نیر تابیق و هم خوانی داشتتتتته باشتتتتدن اند تا با محا  بودن  فر م

 دارد:بیان میوی  این اندیش ندان و متکل ان اسان
 تیمتا من شتتتتر   ی ا ستتتتتحقتا   ی الحا  ال وا اک و یفلتتتتره بین یکون م لوم الحکیم أنه   

علیهتا، أو   ی اتتتتی ب دها   ن عنی به أن الرحیم الحکیم   ییاایه به ا إ  إذا و ی به ا ینتدمنّ 
 ن(111: 2434 ،یخوارزم ی)ملاح  ال وا أو الآخرک رح ة منه لل بد ب ا ذ رناه  هو صحیح

گر موا تاا بته این م نتا گفتته شتتتتتود  ه خداوند حکیم علم ملاح ی بیتان می  نتد  ته ا
 ند، خداوند گاه گناه ن یمن هیچ شتتتتتود و  رد مگاه پشتتتتتی ان ن یدارد  رد عاصتتتتتی هیچ
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رح تی شامل عبد بشود  روشاندازد تا از این خیر مییجراء آنان را تا لحصه مرگ یا آخرا ت
 )ه ان(ن

اا،فه در مباح  تفلیری در ذیل ب ضی از آیاا به دیدگاه خویض در راباه با شتیخ ال
یفه؛ موا اا اشتتتاره  رده استتتان بَ  قَدأ نَری ایشتتتان در ذیل آیه شتتتر هِکَ  تَقَل ُ ماءِ  فِی وَجأ  السااا َ

کَ  یَن َ لَة   فَلَنُوَل ِ ضاها قِبأ ِ  تَرأ هَکَ  فَوَل  رَ  وَجأ جِدِ  شَطأ مَسأ حَرامِ  الأ ثُ  وَ  الأ تُمأ  ما حَیأ وا کُنأ
رَهُ  وُجُوهَکُمأ  فَوَل ُ  شَطأ

ذِینَ  إِن َ  وَ 
وتُوا ال َ

ُ
کِتابَ  أ لَمُونَ  الأ هُ  لَیَعأ ن َ

َ
حَق ُ  أ هِمأ  مِنأ  الأ ِ ب  ا بِغافِل   اللُّ  مَا وَ  رَ مَلُونَ  عَم  ( 311)بقره: یَعأ

ذِینَ آمَنُوا درذیتل 
 
ای  ه ای انی حقیقی نبوده به گونه  رماید  ه ای ان آنان یقینا  می  إِنَ  الَ

ملتتتتتتحق نوا  بتاشتتتتتند؛ ایرا بنابر اج ا  امکان ندارد  لتتتتتی  ه نوا  دا،م و عقا  دا،م 
توان در تقویا حر  شتتتتتیخ گفا  ه اجت ا  استتتتتتحقاقین ملتتتتتتلرم داشتتتتتته باشتتتتتد و می

 باشدناجت ا  ضدین اسا  ه محا  می
باشتتتتد؛ ایرا دیشتتتته نفی موا اا میان هیپا بر اور  ه خود گفته استتتتا   لام شتتتیخ ه ان

شتتود ت امی این ماالص بر استتاس این استتا  ه نوا  ای ان در ه ان حین ای ان داده می
گر دا، ی  و چون وعده نوا  دا، ی برای ای ان داده شده پس باید ای ان دا، ی باشد و ا  ا

 نباشد ملتلرم اجت ا  ضدین اسان
وَد ُ   یَض ُ وُجُوهٌ وَ تَساأ مَ تَبأ دَ إِیم یَوأ تُمأ بَعأ  کَفَرأ

َ
تأ وُجُوهُهُمأ أ وَد َ ذِینَ اسأ

ا ال َ م َ
َ
 فَذُوقُوا انِکُمأ وُجُوهٌ فَأ

عَذابَ  تُمأ  بِما الأ فُرُونَ  کُنأ  نند؛ چهونه ش ا موا اا را الی را مارح می ( ست342ع ران:)آ  تَکأ
یتد و قتا،ل به عدم  فر م  رماید  ه یه میمن هلتتتتتتید، حا  آنکه خداوند در این ا قو  نتدار

 گروند؟منین به  فر می گروهی از م
دهد؛ نشلتتا آنکه م کن استتا علا  فر این عده ا  می ایشتتان دو جوا  از این ستت

این اسا  ه م کن اسا آنان به ادله وجو  نصر  پاسختقلید باشد و دومین  هیپاای ان بر 
وجو  نبوده پس اند براستتتتاس و  لتتتتص م ر ا التفاا نداشتتتتته  لذا م ر تی  ه داشتتتتته

 ن(1/91: تایب ،ی)اوسبراساس آن نوابی نیر نایص آنان نشواهد شد 
نهارنده م تقد استتتا  ه در نقد  ل اا شتتتیخ باید گفا  ه در صتتتورا پذیرش نوا  

 دام از این تینیلاا نیاز نشواهد بود و  زم نیلتتتتتا آیاا در ازای ای تان تا حین مرگ هیچ
نیل بردن در ه ین دو آیه مذ ور و بلیاری یباشد تقاعده میقرآن را از اصتل خود  ه خلا  



   45 بغداد یمتکلمان مدرسه کلام یدگاهقاعده موافات ازد یواکاو

 

بَتُهُمأ از آیتتاا دیهر ه تتاننتتد آیتته؛  لَ تَوأ بااَ ا لَنأ تُقأ ر  دَادُوا کُفأ انِهِمأ ثُمَ  ازأ دَ إِیمااَ ذِینَ کَفَرُوا بَعااأ
إِنَ  الااَ 

ونَ 
 
الُ ئِکَ هُمُ الضااَ 

َٰ
ولَ

ُ
ی ان اشتتاره  رده ( به صتتراحا خداوند به  فر ب د از ا99ع ران: )آ  وَأ

استا و ه چنین در صتورتی  ه  فر ب د از ای ان امکان نداشتته باشتد ملتلرم جبر اسا 
 و ای ان جبری هیچ ارزشی نداردن

 یموافات در کلام ابوصلاح حلب هینظر . 4

از دیهر متکل ان ستتترشتتتناس مدرستتته  لامی بغداد، ابوصتتتلاح حلبی استتتا هرچند  ه 
توان به قل را مارح نکرده استتتتتا اما از  ل اا وی میوی در راباه با موا اا بحثی ملتتتتتت

دیدگاه ایشان در راباه با موا اا فی بردن او در بحثی در راباه با ای ان سه خلیفه نشلا 
دارد  ه ایشتتتتتان هیچ گاه ای ان نیانرده و از ه ان ابتدا  ه ا هار استتتتتلام استتتتتلامی بیان می
 (ن113: 3175)حلبی،  اند رده  ا ر بوده
 ند: ابوبکر و ع ر و بلتتتتتیاری از فرروان آنان از قو  مشالفین این گونه بیان می ایشتتتتتان

روند و خداوند از آنان راضتتی استتا و ه ین دلیل بر آن استتا تحا آیه بی ا رضتتوان می
 ه ان(ن)شوند و خود دلیل بر اماما آنان اسا  ه اینان  ا ر نبوده و ن ی

من  دارد  تته شتتتتت تتا م تقتتد بتته وقو   فر مابوصتتتتتلاح حلبی در جوا  این گروه بیتتان می
)ه تتان(ن  انتتدمن از دنیتتا ر تتته توانیتتد بتته این آیتته استتتتتتتتد   و بهویرتتد مهلتتتتتتیتتد پس ن ی

 ی   ننتد بیتان شتتتتتده  ته صتتتتتلاح حلبی میه چنین در اشتتتتتکتالی  ته مشتالفین بته ابی
 بیی کنکم ذلتک مع  اهر إی انهم، و تدینهم با ستتتتتلام، و اجتهادهم  یه، و تقریص الن

لهم، و ت صی تته إیتتاهم، و من کم من وقو  الکفر ب تتد الإی تتان علی متتذاهبکم  ی ال وا تتاکن 
 نید در حالی  ه بنابر مذهص شتت ا وقو   فر شتت ا چهونه حکم به  فر می (؛129ه ان: )
اندن در این عبارا به صتتراحا من بوده من محا  استا و بنابر آیه بی ا رضتتوان آنان م م

گونه مشالفتی با این انتلا  ندارد چصلاح بیان شده و وی هیمن به ابی عدم وقو   فر م
من و بتتالتبع مشتتالفتتا بتتا قتتاعتتده  لامی  و فرواضتتتتتح استتتتتا  تته وی بتته محتتا  بودن  فر م

 موا اا اعتقاد داشته اسان
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 گیرینتیجه

موا اا قاعده  لامی استتا، این قاعده بلتتتهی به تفاستتیری  ه از آن ارا،ه شتتده استتا 
و مشالفانی داردن گروهی از متکل ان مدرستتتته بغداد با این قاعده مشالفا  رده و موا قان 

اندن ا رادی  ه آن را از ار ی گروه دیهری اعتقاد به آن را براستتتتتاس احادی  مقبو  دانلتتتتتته
 نند  ه موا اا به م نای آنکه  زمه ای ان عدم تبد  اند بیان میموا ق احادی  دانلتتتتته
نتتد  تته عقتتل منکر امکتتان  فرِ م من نیلتتتتتا؛ چرا  تته چنین امری آن بتته  فر استتتتتان هرچ

ای دیهر از متکل ان با این قاعده به باشتتتدن در مقابل، دستتتتهملتتتتلرم هیچ محذنری ن ی
انتدن ازدیتدگتاه آنان موا اا به م نای مشتتتتترو  بودن نوا  به ای ان تا مشتالفتا برختاستتتتتتته

شتتتر  متیخر جایر نیلتتتا، ن ی  نند  ه چونلحصه مرگ استتتان این گروه، استتتتد   می
ی مرگ دانلتتتتان بر این استتتتتاس، از نصر عقل توان مشتتتترو  بودن نوا  را به ای ان تا لحصه

ی  لامی موا اا امری میر عقلانی اسان چنین شرای صحیح نبوده و در نتییه، قاعده
واهر بته اعتقتاد این گروه، امکتان نتدارد م منی  تا ر شتتتتتودن هرچند به نصر نهارنده آیاا و  

من ه شوانی دارد؛ امتتا موا تتاا بتته م نتتای محتتا  بودن  فر  بتتا امکتتان  فر م روایتتا  تتاملا 
من ازدیدگاه ج یع اندیشتتتت ندان این مدرستتتته مورد قبو  استتتتا با این تفاوا  ه گروهی  م

 براساس نقل و گروهی براساس عقل چنین عدم امکانی را قبو  دارندن
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